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 هاي استقبالي سعدي از خاقاني بررسي غزل
 

 4زاده و حسین حاجي 3، محمدّ پاشایي مهترلو2*، ژیلا صراطي فریده نادري زنوز
 

 چكیده

شاعر ديگر و تقليد از وزن و قافيه  ةوسيله استقبال عبارت است از سرمشق قرار گرفتن شعر شاعري ب

خاقاني يكي از شااعراني اسات  اه باه د يا       . رداستقبال در شعر فارسي سابقه و اهمّيّت زيادي دا.آن

هاي خاصّي  ه شعر او از  حاظ شك  و محتوا دارد مورد توجّه و استقبال و تقليد شاعران ديگر  ويژگي

غزل دارد  ه شاعران ديگر از جملاه ساه    043از جمله در قا ب غزل قرار گرفته است؛ خاقاني حدود 

. اند به استقبال آنها رفته و تأثير پذيرفته( وي، سعدي و حافظمو )ات فارسي شاعر بزرگ و برجسته ادبيّ

هاي استقبا ي ساعدي از   اي غزل در اين مقا ه به روش توصيفي ا تحليلي و با استفاده از منابع  تابخانه 

هاي خود را در  فرض نگارندگان بر اين بوده است  ه سعدي برخي از غزل. خاقاني بررسي شده است

مبتني بر ايدة مذ ور، تأثيرپذيري ساعدي از  . اي خاقاني و تحت تأثير او سروده استه استقبال از غزل

هايش اثبات شده است؛ با بررسي دو غزل استقبا ي سعدي از خاقاني باه عناوان    خاقاني در برخي غزل

ابت هاي خاقاني ث نمونه، تأثيرپذيري او از  حاظ زباني، ادبي و فكري از جمله در استفاده از قوافي غزل

شود با اين حال سعدي سعي  رده  ه سبك و شيوة مخصوص خود را حفظ  ند و عناصر برگرفته  مي

ازجمله جايگاه معشوق در غزل ساعدي برتار و باا تر از     .از غزل خاقاني را در غزل خودش ح   ند

 .معشوق غزل خاقاني است
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 مهمقدّ - 

استقبال در  غت به معني پيش آمدن، روي آوردن، پيش رفاتن و پيشاواز  اردن اسات و در     

اصطلاح آن است  ه شاعري، شعر شاعري ديگر را سرمشق قرار دهد و با تقلياد وزن و قافياه آن   

هااي   ا بشود در ق استقبال  ه تتبّع نيز ناميده مي. گويند، بسازد شعري  ه اصطلاحاً به آن نظيره مي

« جغاد ننا   »به عناوان مااال قصايدة    ( 62: 1031ميرصادقي، . ك.ر. )غزل و قصيده معمول است

 :شود ا شّعراي بهار  ه با مطلع زير شروع مي ملك

 فغااان ز جغااد جنااغ و مرغااواي او   

 

 نااااي او كاااه تاااا اباااد بریاااده بااااد  

 (020: 334  بهار،(                         

 :د منونهري دامغاني است با اين مطلعاستقبا ي از يكي از قصاي

 فغااان از ایاان غااراو بااین و واي او   

 

 كااااه در نااااوا فكناااادمان نااااواي او 

 (22: 302 منوچهري، )                     

ياك  »: ها نند دساته هساتند   ها و بدرقه به نظر شفيعي  د ني به طور  ليّ شاعران در استقبال

.  نناد  باازگو ماي   را لدر همان حدود  لمات شااعر اوّ  گيرند و با ا فاظي دسته عين مضمون را مي

 نند به آنچه او گفته نيزي بيفزايند  ه ا اريت شعرا از ايان   دسته ديگر آنهايي هستند  ه سعي مي

 وشند اصو ً فضاي متداعي از قافية شاعر قبلي  دسته سوّم افراد استانايي هستند  ه مي. اند دو دسته

هاايي  اه از غز هااي     زه بياورند؛  ه نمونه آن حافظ است در اساتقبال را فراموش  نند و سخني تا

« بهاار »همچنين در نمونة با   ه از اساتقبال  ( 634: 1031شفيعي  د ني، . )«سعدي و ديگران دارد

 املاً حال و هواي شعر را عوض  رده و جز ( بهار)از قصيدة منونهري سخن رفت شاعر معاصر 

شاترا ي باين دو قصايده از  حااظ مضامون و محتاوا نيسات؛ قصايدة         يكساني وزن و قافيه هيچ ا

اي به شعر شاعر عار    منونهري دربارة وصف طبيعت بياباني و نهايتاً مدح ممدوح است و اشاره

 ه قصيدة خود را در استقبال از او سروده است، امّا بهار شاعر خاود را در موعاوعي اجتمااعي و     

نا  ا بخصاوص جنا  جهااني دوم ا و باا اشااره باه          انتقاد از جن  و خونريزي و نكاوهش ج 

در ميان شاعران قاديمي، خاقااني از   . هاي آن ا بخصوص بمباران اتمي ژاپن ا سروده است   ويراني

... اي نون مو وي، سعدي، حاافظ و   هايي است  ه شاعران مختلف از جمله شاعران برجسته  نهره
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هااي او   هايي را  ه سعدي در استقبال از غزل  ه غزلاند و ما در اين مقا هاي او رفته به استقبال غزل

هااي   غزل را  ه سعدي در استقبال از غزل 13به اين صورت  ه ابتدا مطلع  ايم سروده بررسي  رده

ايم، سپس براي نمونه دو غزل سعدي را با دو غزل خاقاني  ه وزن و قافيه  خاقاني سروده ذ ر  رده

و ادباي بررساي  و ميازان تأثيرپاذيري ساعدي را از خاقااني       مشترك دارند از  حاظ زباني، فكري 

 . ايم مشخصّ  رده

 

 هاي تحقیق سؤالات و فرضیهروش تحقیق و  - - 

مسأ ه و پرسش . اي روش پژوهش توصيفي ا تحليلي است و از نظر فضاي انجام  ار  تابخانه 

نكاات   اصلي پژوهش حاعر اين است  ه غز هااي اساتقبا ي ساعدي از خاقااني  دامناده و ناه      

هاي خاقاني وجود دارده فرض نويساندگان بار    هاي استقبا ي او، با غزل مشترك و متفاوتي در غزل

هاي خاقاني رفته و از صورت و معنااي   ها به استقبال غزل اين بوده است  ه سعدي در برخي غزل

 .شعر او تأثير پذيرفته است

 

 تحقیق ةپیشین  -2- 

ستقبال در شعر فارسي صورت گرفته  ه ا ار آنها در قا ب هاي اخير تحقيقاتي دربارة ا در سال

نامه هستند؛ از ميان آنها تحقيقي  ه مبحث تأثيرپذيري سعدي از خاقاني را مورد توجّه   مقا ه و پايان

است او در اشاره به جايگاه و « آفاق غزل فارسي»در  تا  ( 1033)داريوش صبور . قرار داده است

مسير تحوّل غزل، با مقايسه و مقابله نند غزل  اه ساعدي در اساتقبال از    نقش و تأثير خاقاني در 

نياز  ( 1032)سيروس شميساا  . خاقاني سروده سعي  رده است اهميت غزل خاقاني را يادآور شود

به اهمّيتّ و جايگاه خاقاني در تحوّل غزل فارسي اشاره  رده « سير غزل در شعر فارسي»در  تا  

 .تلف از او را بيان داشته  ه سعدي يكي از آنهاستو تأثيرپذيري شاعران مخ

ا باري و  : امّا در مقا تي نيز بحث استقبال در شاعران ديگر بررسي شده  ه از آن جمله است

پاس از  « استقبال در شعر فارسي و اهميت شعر بابا فغاني در اساتقبال »در مقا ه ( 1031)باشي  قافله

عاري  ه به اقتفا و در استقبال از شعر بابا فغاني و تحات تاأثير   ارائه تعريفي جامع از استقبال، به اش
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اساتقبال از قطعاة رود اي در    »در مقا ة ( 1014)محمودي و تا ي . اند شعر او سروده شده پرداخته

از « ... سي را نو مان دوساتگاني ناه باياد     »، اشعاري را  ه به تقليد از قطعة «هاي مختلف سبك

 .اند شاعر تا دورة معاصر سروده شده بررسي  رده ترين زمان يعني زمان قديمي

 

 مباني نظري تحقیق  -2

اي با مبحاث اساتقبال ارتبااا دارناد      در بحث مباني نظري سعي شده اصطلاحاتي  ه به گونه

/ تقلياد، محا اات، نقيضاه، تضامين، سارقت ادباي      : اناد  مورد بررسي قرار گيرند  اه از آن جملاه  

 شعر اطعمه، شعر ا بسه و شعر اسراري؛ گيري، مجابات، تزريق، تزوير، وام

افتد و تقليد از  استقبال نوعي تقليد است تقليد از وزن و قافيه  ه حتماً اتفاق مي: تقلید - -2

عمناً تقليد از اصطلاحات مربوا به مكتب  لاسيسم است  اه  . مضامين  ه اغلب شاهد آن هستيم

ز شيوه و اصول  ار نويسندگان  لاسيك يوناان و  منظور از آن، تقليد ا»بردند و  پيروانش به  ار مي

در ادبيّات غر  اصطلاح تقليد را همچنين در مورد  ار نويسانده ياا شااعري باه  اار      ... روم بود 

 ند امّا اوعاع و احوال زمان و موعوع مورد نظر خود را در  تر تقليد مي برند  ه از اثري قديمي مي

 (133: 1031ميرصادقي، . )«گنجاند آن مي

تاوان باه تقلياد از     هاي آن ماي  شعر تقليدي در ادبيّات فارسي سابقة طو ني دارد  ه از نمونه

هاي بزمي و تقليد از گلستان ساعدي در نوشاتن    نظامي گنجوي در مانوي سرايي مخصوصاً مانوي

 توان از تقليد شاعران سبك بازگشت از شااعران سابك   نار مسجّع اشاره  رد، امّا از  حاظ دوره مي

 .خراساني و عراقي ياد  رد

 

با توجّه به اين  ه استقبال نوعي تقليد است و محا ات نيز يك امر تقليادي  : محاكات -2-2

 ند در عنصر تقليد، استقبال و محا اات   است  ه در آن شاعر از جهان اطراف خود ا گوبرداري مي

ماه   محا ات يا ماي »: خوانيم يهاي ادبي معاصر دربارة محا ات م در دانشنامة نظريه. مشترك هستند

سيس، رابطة پويا و مداومي است ميان اثر هنري و هر آن نيزي  ه در جهان اخلاقي واقعي، اثر را 

 (631: 1034مكاريك، . )«تواند آن را زير نظر داشته باشد دائماً زير نظر دارد يا احتما ً مي
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ارسطو ايان واژه  . دبي شده استارسطو، وارد حوزة نقد ا« بوطيقا»اصطلاح محا ات از  تا  

او اعتقاد داشت شاعر آنچاه  . را براي توصيف هنرهاي زيبا و به طور خاص شعر به  ار برده است

دهد به عبارت ديگر محا اات   گيرد به شكلي جديد در قا ب  لمات نشان مي را از دنياي خارج مي

: ك.ر.)ياق قاوة تخيا  اوسات    يعني انعكاس دنياي واقعي در ذهن شاعر و ظهور دوباارة آن از طر 

 (همان

 

نقيضه نوعي تقليد و از انواع استقبال است امّاا اساتقبال طنزآمياز؛ نقيضاه در     »: نقیضه -2-3

 غت به معني مخا ف، شكننده، گسلنده، ويران و تباه  ننده و در اصطلاح شاعر  ساي را باشاگونه    

 (Parodie)باي باه آن پاارودي    نقيضه  ه در اد  غر( 11: 1034اخوان ثا ث، . )«جوا  دادن است

عبارت است از به صورت هزل آمياز در آوردن ياك اثار ادباي جاديّ و باه معناي        »شود  گفته مي

شااعر و نويساندة   ( 604: 1033رساتگار فساايي،   . )« ...دار  آميز و نايش  تر هر نوع تقليد هزل وسيع

 ناد و اي باه جااي      يساز از سبك و قا ب و طرز نگارش نويسنده يا شاعر خاص تقلياد ما   نقيضه

گنجاناد تاا اثار     موعوعات جدّي  ه در اثر اصلي جريان دارد مطا بي  املاً مغاير و  م اهمّيتّ مي

 .اصلي را به نحوي تمسخرآميز جوا  گفته باشد

نقيضه به عنوان نوعي تقليد ادباي از ديربااز در ادبيّاات فارساي ساابقه داشاته اسات؛ مانناد         

صاادق  ... هاا و   هاي بسحق اطعمه در وصف خوردني ن ا بسه، نقيضههاي نظام قاري در ديوا نقيضه

ا شّاعراي   ملاك « دماوندياه «نيما يوشيج و شعر « اندوهناك شب»هايي براي شعر  هدايت نيز نقيضه

 :بهار سروده است؛ بهار در شعر معروف دماونديه گويد
 اي دیااااو ساااادید پاااااي در بنااااد  
 از ساایب بااه ساار یكااي كلااه خااود     

 

 ي دماوناااااداي گنباااااد گیتاااااي ا 
 ز آهااان باااه میاااان یكاااي كمربناااد 

 (333:  334 بهار، )                        

 :و صادق هدايت در نقيضه آن گويد

 اي صاااااس و ساااا ید كل ااااه قنااااد 

 از كاغااااذ آبیااااد كلااااه خااااود   

 

 افراشااااته هموااااو كااااوه الونااااد  

 وز ناااخ باااه میاااان یكاااي كمربناااد 

 (234: 327 رستگار فسایي، . ك.ر)      
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ديگر از اصطلاحات ادبي  ه با استقبال ارتباا دارد تضمين اسات؛ نارا    يكي: تضمین -2-4

امّاا  . رود اي به استقبال ابياتي يا بيتي يا مصاراعي از شااعر اول ماي     ه در آن نيز شاعر دوم به گونه

تضمين عبارت است از آنكه شاعر در عمن اشعار خود يك مصراع يا يك يا دو »تضمين نيسته 

رساتگار  . )«  و عاريت از شعراي ديگر بياورد و نام آن شاعر را نياز ذ ار  ناد   بيت را بر سبي  تما

 (121: 1033فسايي، 

ا بتّه نوع ديگري از تضمين وجود دارد  ه ارتباا بيشتري با استقبال دارد و آن عبارت از ايان  

ع از اي به صورت مربع يا مخمّس يا مسدسّ بسرايند و در آن يك يا دو مصرا است  ه مسمّط گونه

مانناد تضامين شايه بهاايي     »وزن و هم قافيه ابيات آن شعر باشاد؛   شاعر ديگر عميمه  نند  ه هم

 :شعري از خيا ي بخارايي را

 تا كاي باه تمن ااي وصاال تاو یگاناه      

 خواهد به سر آید شب هجران تو یا ناه 
 

 اشكب شود از هر مژه چاون سایر رواناه    

 اي تیاار غمااد را دل عشاااه نشااانه   »
 

 «مشغول و تو غایب ز میانه جمعي به تو 
 

 

شود تضمين به خصوص ناوع    ه ملاحظه مي  ه دو مصراع آخر از خيا ي بخارايي است؛ ننان     

 (همان: ك.ر. )«تواند از فروع استقبال به شمار آيد دوّم آن مي

 

با توجّه به اينكه در مبحث سرقت ادبي نيز نوعي وابستگي به : گیري وام/ سرقد ادبي  -2-3

.  ناد  اي با بحث اساتقبال ارتبااا پيادا ماي     اعر اوّل يا وامگيري يا تقليد از او وجود دارد به گونهش

در اصطلاح، سرقت ادبي به معني . سرقت در  غت به معني دزدي و وام به معني قرض  ردن است

اي را  ه  به عنوان ماال، اگر  سي شعر يا نوشته. ها و اشعار ديگران به نام خود است انتسا  نوشته

در اص  از ديگري است بدون تغيير يا با اند ي تغيير، اثر خود قلمداد  ند دست باه سارقت ادباي    

 .زده است

هااي ديگاري    شاود و جنباه   هاي ادبي به همين نوع محدود نمي سرقت»بنا به عقيدة سيما داد 

هاي  جنبه. گيرد دربرمي و انواع اقتباس را نيز( تقليد سبك، درونمايه، قا ب و غيره)نون انواع تقليد 

هاا از نظار بساياري از     ايان جنباه  . گيرناد  گياري جااي ماي    هايي است  ه در زمارة وام  اخير همان
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نويسندگان و شعراي ادبي همچون گوتة آ ماني و  ا ريج انگليسي مابات و ماياة تحاوّل شااعر و     

 (613: 1030داد، . )«شود هاي برجسته در ادبيات تلقي مي موجب ظهور نهره

گيري و تأثيرپذيري با  شود بحث سرقات ادبي با توجه به مسأ ة تقليد، وام نانكه ملاحظه مين

 .آيد يابد و جزو مباني نظري آن به حسا  مي استقبال ارتباا مي

 

ها، شاعر دوّم وقتي به استقبال شااعر اوّل   بعضي وقت: گویي جواو/ جواو/ مجابات -2-0

باه هماين جهات    . اين جوا  آنكه فالان گفتاه  : گويد ند و مي  استفاده مي« جوا »رود از  فظ  مي

مجابات نيز از فروع استقبال است و اصطلاحي معادل نقيضه است  ه هم در معناي جوا  جادّي  

با توجّه به اينكه در نقيضه حا ت مجاوياه  . رود و هم در معني جوا  هز ي شعر ديگري به  ار مي

 :گويد اند؛ ننانكه سوزني در شعري مي ابات گفتهو پاسخگويي وجود دارد نام ديگرش را مج

 این اسد مجابات یكاي شاعر سانایي   
 

 «ایّااام چااو تااو دلباار طن اااز نیابااد     » 
 

 ه مصراع دوّم از سنايي است و سوزني غزل خود را به وزن و قافيه آن سروده است  ه مطلع 

 :آن، اين است

 ایّااام چااو ماان عاشااق جانباااز نیابااد 
 

 ز نیاباااددلاااداده چناااو دلبااار طن اااا   
 

بايد از حيث وزن و قافياه و ردياف، عينااً    « جوابيّات»شود  ننانكه در نمونة فوق ملاحظه مي

ها؛ و اگر ننين نباشد از مقو اة   باشد ما  استقبال( شعر مورد جوا )مطابق سرمشق و ا گوي خود 

آنچه بيان شد  با توجّه به( 01-43: 1034اخوان ثا ث، : ك.ر. )آيد جوابيّه و مجابات به حسا  نمي

مجابات نيز از فروع استقبال است و براي تبيين مباني نظري استقبال، آشنايي با مجاباات عارورت   

 .دارد

 

اي با استقبال و نقيضه ارتباا  از اصطلاحات ديگري  ه به گونه: تزریق و تزریق گویي -2-0

طلاح تزريق در عهد اص. گويي است  ه در عهد صفوي رواج داشته است دارد شعر تزريق و تزريق

شافيعيون دربااره   . رفتاه اسات   معني  ردن به  ار مي صفوي در معناي دگرگون  ردن و هز ي و بي

تزريق يعني ارائه شعر يا ناري  ه به ظاهر از تماام مختصّاات صاوري زبااني و     »: نويسد تزريق مي
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نكه تزريق به عبارت ماحص   لام اي... معني و تقلّبي است  ادبي برخوردار است و ي در حقيقت بي

رغم نحو سا م زباني و نوع ادبي و قا بي  ه در آن باه  اار رفتاه     شود  ه علي اي اطلاق مي معني بي

هاا در   گاويي  ناوعي از تزرياق  ( 06-00: 1033شفيعيون، . )«عمداً از هر معناي محصليّ خا ي است

دّعي شده  ه پنج ماناوي  تقليد از شعر شاعران پيشين بوده است؛ از جمله مشرف اصفهاني وقتي م

به وزن خمسة نظامي  منظوم نمايد مشعر بر حكايات  ه بيتاي از آن جملاه را معناي نباشاد؛ ايان      

 :ابيات از اسكندرنامة اوست

 اگاار عاااقلي ببیااه باار مااو ماازن    

 سااوي مخاابخ افكاان ره كوچااه را   

 كااه نعااار از تحمّاار مربّاااا شاااود  
 

 بااه جااز پنبااه باار نعاار آهااو ماازن     

 را مناااااه در بغااااار، آش آلوچاااااه

 بااه صاابر آساایا كهنااه حلااوا شااود    

 (02: 304 اخوان ثالث، : ك.ر)           
 

تزوير در  غت به معني آراستن دروغين و تزويار  الام باه معناي     : شعر مزوّر/ تزویر  -2-2

به معني مغشاوش و ناساره و زباون و    « مزوّر»ابطال آن است و نسبت دادنش به دروغ و فريب؛ و 

قليد بشود به نحوي  ه صاحب و مخترع اصلش از آن تقليد زياان بيناد و   نانيز است و نيز آنچه ت

آنچه به حيله، ناراستيني را در آن نون راستين نمايند و اصطلاح شعر مزوّر هام تقريبااً در هماين    

رود و گويا نون تقليد  ردن و تبدي  به هزل نمودن يك شعر جدّي، در حقيقات   معاني به  ار مي

نمايد به اين  ست  ه در قا ب و طرح و شماي  يك  ارسره و پاك نهره مينوعي غشّ و ناسرگي ا

حتيّ گاهي به شعرهاي جدّي نيز  ه تقليادي و  . اند هم اطلاق  رده« شعر مزوّر»گونه اشعار نقيض 

ارتباا شعر مازوّر باا اساتقبال،    ( 31-30: همان: ك.ر. )اند شعر مزوّر اطلاق شده است ناموفق بوده

 .اي از اين نوع شعر است نهتقليدي بودن گو

 

شعر اطعمه از انواع شعرهاي تقليدي در زبان فارسي است و با توجّاه باه   : شعر اطعمه -2-2

سارايد باا شاعر اساتقبا ي ارتبااا پيادا         ه سرايندة آن به اقتفاي اشعار معروف پيشين شعر مي اين

هاي خو  متقادمان و ياا    ، غزلپيشگام اين نوع شعر بسحق اطعمه است او با اقتفا و تقليد.  ند مي

هاا و   هاي مربوا به توصيف اطعمه به جاي واژه ها و تر يب گيرد و با گذاردن واژه معاصران را مي



 
 
 

            
  

        1041         زمستان   /        85شماره   /    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  02
 

هايي  ه ديگران به صورت جدّي در بيان معاني عا ي غنايي يا حكمي ياا عرفااني باه  اار      تر يب

باه عناوان مااال بساحق     . ار اسات سرايد  ه نشان شوخي و طيبت از آنها آشك اند اشعاري مي برده

غازل  « ...اگر آن ترك شايرازي باه دسات آرد دل ماا را     »اطعمه در استقبال از غزل معروف حافظ 

 .اطعمه خود را با اين مطلع سروده است
 به پیشب چون خراساني گر آري صحن بغرا را

 

 اش ببشب سمرقند و ببارا را به بوي قلیه 

 (223-222: 327 رستگار فسایي، )       

شاود و در   يابي  ه در قرن نهم مطرح مي نوعي ديگر از مضمون: شعر البسه و اقمشه -7 -2

واقع تتبّعي از بسحق اطعمه است شعر ا بسه و اقمشه است  ه شاعري به نام محمود قااري يازدي   

شاين،  گويي به غز يّات و ابيات مشهور شاعران پي او در اين اشعار با جوا . آن را ابداع  رده است

نظام قاري در قا ب قصايده و  . پردازد ها و متعلّقات آنها مي ها و پارنه ها و جامه به ذ ر انواع  باس

 . غزل به استقبال و جوابگويي شاعران متعدّد رفته است

« ...اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ماا را  »نظام قاري نيز در جوا  غزل معروف حافظ 

 :ع سروده استغزل ا بسه خود را اين مطل

 ز تبریز ار گلیمي نازك آري در برم یاارا 

 

 اش ببشب سمرقند و ببارا را به نقش آده 

 (377-373: همان: ك.ر)                  

 .رود شعر ا بسه ما  شعر اطعمه به علتّ تقليدي بودن از فروع استقبال به شمار مي

 

در ايان گوناه   . ته به حشيش اسات اسرار  نايه از حشيش و مواد وابس: شعر اسراري -  -2

. ساروده شاود  « اسراريات»و « موادّ نشئه افزا»و « مكفيّات»شود اشعاري در عرصة  شعر  وشش مي

سيبك نيشابوري  سي است  ه در اين عرصه گام زده و خواسته است دنبا ه  ار بسحق اطعماه و  

 .نظام قاري را ادامه دهد

نقيضه دو ديوان ترتياب داده اسات يكاي درباارة      سيبك نيشابوري در ترتيب اين نوع از شعر

ديوان خمريّات او مستق  از ديوان مكفيّات اوست و هار دو را  . مكفيّات و ديگري دربارة خمريّات

ا بتّه دياوان خمااري او باه هايچ وجاه جنباة       . ناميده است« اسراري و خماري»در  نار هم ديوان 
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هاي استادان قبلي ساروده شاده    در استقبال از غزلهايي است  ه  پارودي و نقيضه ندارد بلكه غزل

 سازي ندارد و ي به هيچ وجه جنبة طنز و شوخي و نقيضه 

اگر آن ترك شيرازي به دسات آرد دل  »سيبك نيز ما  بسحق و قاري شيرازي غزل معروف حافظ 

 .را تقليد  رده  ه مطلع آن، اين است« ...ما را 
 راگرت خضري شود رهبر به غار عاشقان یا

 

 به شهر سابز ماا بیناي سامرقند و بباارا را      

 ( 4 -42 : 324 ش یعي كدكني، )           

سارايد و باه اساتقبال     در اين گونه شعر نيز، شاعر اشعار خود را به تقليد از شاعران ديگر مي

 . رود اشعار آنها مي
 

 بحث و بررسي -3

هاي خاقاني رفتاه   ه استقبال غزلننانكه در مقدّمه ذ ر شد سعدي در برخي از غز يات خود ب

هااي خاقااني ساروده اسات ا بتّاه از تاأثير مضاامين و         هايي در وزن و قافيه و رديف غازل  و غزل

هاي استقبا ي سعدي از خاقاني را باا ذ ار    ما ابتدا غزل. هاي خاقاني نيز بر  نار نمانده است انديشه

اني و ساعدي از نظار زبااني، فكاري و     دهيم سپس با بررسي و مقايسه دو غزل خاق مطلع نشان مي

  نيم؛ ادبي، نگونگي استقبال و ميزان تأثيرپذيري سعدي از خاقاني را تبيين مي
 

 :هاي استقبالي سعدي از خاقاني با ذكر مخلع غزل - -3

 دل پاااردة عشااااق توساااد برگیاااار  

 

 جاااان تح اااة وصااار توساااد بداااذیر 

 (2 0: 303 خاقاني، )                     

 رود بااه نبجیاار  ه ماايآن كیسااد كاا 

 

 پاااااي دل دوسااااتان بااااه زنجیاااار  

 (320: 323 سعدي، )                    

 خویشاتنب  یارو از عشق چه سرمستب و بي

 

 دسد گیریدم تاا دساد باه زل اش بازنب      

 (043: 303 خاقاني، )                      

 خبار از خویشاتنب   تا خبار دارم از او باي  

 

 بااا وجااودش ز ماان آواز نیایااد كااه ماانب 

 (302: 323 سعدي، )                       
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 آن كااز مااي خااواجگي اسااد سرمسااد 

 

 باااار وي نزننااااد عاااااقلان دسااااد   

 (327: 303 خاقاني، )                       

 دیااار آمااادي اي نگاااار سرمساااد   

 

 زودت ناااادهیب داماااان از دسااااد   

 (4 4: 323 سعدي، )                        

 شاااوري ز دو عشاااق در سرماسااااد  

 

 میاااادان دل از دو لشااااكر آراسااااد  

 (303: 303 خاقاني، )                       

 بااوي گاار و بانااغ ماار  برخاسااد    

 

 هنگااااام نشاااااص و روز صحراسااااد  

 (0 4: 323 سعدي، )                       

 زناد  عشق تو اندر دلاب شااك كناون ماي    

 

 كناد  و زدل من صابر را بایخ كناون ماي     

 (072: 303 خاقاني، )                       

 روز برآماااد بلناااد اي پسااار هوشااامند

 

 گرم ببود آفتااو خیماه باه رویاش ببناد      

 (420: 323 سعدي، )                       

 س الین لب وخاكین رك وسنگین جانب بس

 

 آتشااین آو و گلااین رطاار كنااد درمااانب 

 (037: 303 خاقاني، )                       
 آن نه روي اسد كه من وصف جمالش دانب

 
 این حدیث از دگري پرس كه من حیارانب  

 (304: 323 سعدي، )                       
 از تااااافّ دل آتشاااااین دهاااااانب   

 
 زان ناااام تااااو بااار زبااااان ناااارانب   

 (034: 303 خاقاني، )                      
 گااار دساااد دهاااد هااازار جاااانب   

 
 بدر پاااااااي مباركااااااد فشااااااان 

 (300: 323 سعدي، )                        
 روي دركاااش ز دهااار دشااامن روي  

 
 پشااد باار كاان بااه چاارك كااافر خااوي  

 ( 007: 303 خاقاني، )                       
 مرحبااااا اي نساااایب عنباااار بااااوي  

 
 خبااري زان بااه خشااب رفتااه بگااوي     

 (007: 323 سعدي، )                       
 پاري جماالي  شوریده كارد ماا را عشاق    

 
 هر چشب زد ز دساتش داریاب گوشامالي    

 (003: 303 خاقاني، )                        
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 هرگااز حسااد نبااردم باار منلاابي و مااالي

 

 الا  باار آن كااه دارد بااا دلبااري وصااالي   

 (034: 323 سعدي، )                       

 كردي نبسد با ما عهادي چنانكاه داناي   

 

 د خاود نمااني  ماند بدان كه بر سر آن عها  

 (000: 303 خاقاني، )                       

 دوساد زنادگاني   ذوقي چنان نادارد باي  

 

 دودم به سار بار آماد زیان آتاش نهااني       

 (002: 323 سعدي، )                        

 

غزل ذ ر شده  ه سعدي در استقبال از خاقااني   13از ميان : بررسي و مقایسه دو غزل -3-2

 : نيم ل را بررسي و مقايسه ميغز 6سروده 
 

  نيم سپس غزل سعدي را؛ ابتدا غزل خاقاني را نق  مي: غزل اولّ - -3-2

 دل پاااردة عشاااق توساااد برگیااار  

 تاان هااب سااغ كااوي توسااد دانااي  

 گ تاااي كاااه بجاااوي تاااا بیاااابي   

 در كااار دلااي كااه گمااره توسااد     

 سااابق كااارد تیاااري ز قضااااي باااد

 آن تیااار ز شساااد توساااد زیااارا  

 یساادخاقاااني اگاار چااه هاای  كااس ن 

 
 

 جااان تح ااة وصاار توسااد بدااذیر    

 داناااب كاااه نیااارزدت باااه زنجیااار 

 جساااااتیب و نیاااااافتیب تااااادبیر  

 كنااااي ز تقلاااایر تقلاااایر نمااااي

 آماااد دل مااان ببساااد برخیااار   

 باااود بااار تیااار هناااام تاااو نوشااات

 هااب هاای  مگااو بااه هاای  برگیاار     

 (2 0: 303 خاقاني، )                    

 رود بااه نبجیاار  آن كیسااد كااه مااي 

 همشاااااایرة جااااااادوان باباااااار

 یااان اساااد بهشاااد اگااار شااانیديا

 از عشاااق كماااان دساااد و باااازوش

 نقاااااش كااااه صااااورتش ببینااااد 

 اي سااابد ج ااااي سساااد پیوناااد 

 پااااي دل دوساااتان باااه زنجیااار    

 همساااااایه لعبتاااااان كشااااامیر  

 آن جاااوان شاااود پیااار كاااز دیااادن

 افتاااااده خباااار ناااادارد از تیاااار 

 از دساااااد بی كناااااد تلااااااویر

 رفتاااي و چناااین برفاااد تقااادیر   
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 كوتاااه نظاااران ملاماااد از عشاااق  

 باااا جاااان مااان از جساااد برآیاااد  

 گااار جاااان طلباااد حبیاااب عشااااه 

 آن را كاااه ماااراد دوساااد بایاااد   

 سااعدي چااو اساایر عشااق ماناادي    

 

 كنناااد و تحاااذیر فایاااده ماااي باااي

 خاوني كاه فارو شاده اساد باا شاایر      

 ناااه مناااع روا باااود ناااه تااا خیر   

 گاااو تااارك ماااراد خویشاااتن گیااار

 تااادبیر تاااو چیساااد تااارك تااادبیر

 (320: 323 سعدي، )                    

 

  ربحار هازج مسادسّ اخا    )« مفعول مفااعلن فعاو ن  »وزن هر دو غزل : رو زبانيقلم( الف

زنجير، تير، »از مجموع هشت  لمة قافيه غزل خاقاني، سعدي نهار  لمة . است( مقبوض مخدوف

باار از  لماات    3بيت با احتسا   لمات تكراري  3خاقاني در . را به وام گرفته است« تدبير و گير

بار؛  ه در مقام مقايسه خاقاني در هر  64بيت،  11در حا ي  ه سعدي در  عربي استفاده  رده است

 لمة عربي؛  ه درصد  لمات عربي  6 لمة عربي به  ار برده امّا سعدي تقريباً در هر بيت،  1بيت، 

هاا بخصاوص در    در هر دو غزل منطق ناري حا م اسات و برخاي جابجاايي   . سعدي بيشتر است

 . افيه صورت گرفته استمصراعهاي دوّم به عرورت ق

تيار و  ) 1اناد؛ خاقااني در بيات     هر دو شاعر يك بار از جناس استفاده  رده: قلمرو ادبي( و

خاورد   تكرار هم در شعر هر دو شاعر به نشم ماي (. زنجير و نخجير)و سعدي در بيت اول ( خير

. اناد  رار استفاده  ارده از تك 11و  13بار در ابيات  6و سعدي  3و  2و  4بار در ابيات  0 ه خاقاني 

. 0و  6و ساعدي در ابياات    6و  1خاقااني در ابياات   . اند  بيت تشبيه به  ار برده 6هر دو شاعر در 

 6امّاا ساعدي   . 1استعاره از نگاه معشوق در بيت « تير»بار از استعاره استفاده  رده است؛  1خاقاني 

. 4استعاره از نگاه معشوق در بيات  « تير» و 1، اعافة استعاري در بيت «پاي دل»بار استعاره آورده؛ 

اشتقاق به  ار برده آن هم در افعال؛ بجوي و جستيم، داني و دانم، بياابي و   0و  6خاقاني در ابيات 

 .شود نيافتيم؛ امّا در شعر سعدي اشتقاق ديده نمي

و ايان  در قبال اين، سعدي عناصر ادبي ديگري را به  ار برده  ه در غزل خاقاني وجود ندارد 

ن   رده است؛ ساعدي در بيات اوّل، از آراياة    راي غزل سعدي را از  حاظ ادبي پر عناصر به گونه
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آن  يسات  »تجاه  عارف استفاده  رده است و به واسطة به ناداني زدن خودش و سوال  ردن  اه  

اده در بيات دوّم نياز از تلمايس اساتف    . باعث زيبايي و بلاغت  لام شده است« رود به نخجير  ه مي

علاوه بر اين در همان بيت دوّم از نمااد اساتفاده  ارده و    .  رده و به جادوان باب  اشاره  رده است

از صفت ترصيع استفاده  ارده   6همچنين سعدي در بيت .  عبتان  شمير را نماد آورده براي زيبايي

 .  ه همين امير نيز به موسيقي بيشتر  لام او منجر شده است

ننان  ه . پير و جوان، سخت و سست: استفاده  رده است سعدي از تضادّ نيز 2و  0در ابيات 

 .شود غزل سعدي از عناصر ادبي بيشتر نسبت به شعر خاقاني برخوردار است ملاحظه مي

در هار دو  . اناد  هر دو غزل در بيان عشق و توصيف  وازم عشق سروده شده: قلمرو فكري: ج

هر دو غزل به اين نكته تأ يد دارند . تا يد شده است غزل برجانبازي عاشق در راه عشق و معشوق

شود  ه جفا اار   در هر دو غزل از معشوق گله مي.  ه براي عشق هيچ ناره و تدبيري وجود ندارد

شاود و سا   اوي     در غزل خاقاني عاشاق تحقيار ماي   .  ند وفاست و از عاشق د جويي نمي و بي

خاقاني عشاق را قضااي   . ننين نيزي نيست ه در غزل سعدي  شود در حا ي معشوق خوانده مي

در مقاب ، نكات زير در غازل ساعدي   . داند  ه انسان در پذيرش آن هيچ اختياري ندارد آسماني مي

ساتايد باا    وجود دارد  ه در غزل خاقاني نيست؛ سعدي معشوق را وصف  ارده زيباايي او را ماي   

.  ناد  عاشق در اثر عشق اشاره ماي  خبري و سرمستي سعدي به بي. تشبيه به  عبتان  شمير و بهشت

سعدي ساختي و  . ننين سعدي به نكوهش ملامتگران پرداخته و آنها را  وته نظر خوانده است هم

و اعتقاد دارد  ه عاشق بايد از  ام خود بگذرد  ،ه قرار داده استدشواري راه عشق را نيز مورد توجّ

 .و  ام معشوق را طلب  ند

 وازم  ها و ي وحدت موعوعي هستند، امّا موعوع عشق و بايستهبه طور  ليّ هر دو غزل دارا

 .ن شده استيآن در شعر سعدي بهتر تبي
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 غزل دوم -4-2-2

 شوریده كرد ما را عشاق پاري جماالي   

 زنجیر صبر ماا را بگسساد بناد زل اي    

 با سركشي كه دارد خویي چه تنادخویي 

 امروز پیشاب آماد ناالان و زار و گریاان    

 ن این گریه برچه داريگ تب كه اي نگاری

 یارو چه صورت اسد آن كز پرتو جمالش

 گوي آن را كز آو وخاكي خاقاني آفرین

 

 هر چشب زد ز دستش داریب گوشامالي  

 بازار زهد ما را بشكساد عشاق خاالي   

 الحق فتاد ما را حالي چه صعب حاالي 

 حالي بسوخد جانب كردم از او ساوالي 

 جمالد روزي بود چو ساالي  گ تا كه بي

 اي به رنگاي بیناد از او خیاالي    دیده هر

 ایاان دانااد آفریاادن ساابحانه تعااالي  

 (003: 303 خاقاني، )                    
 داني كدام دولد در وصاف ماي نیایاد   

 خر م تني كه محبوو از در فارازش آیاد  

 هموون دو مغز بادام اندر یكاي خزیناه  

 داني كدام جاهار بار حاال ماا ببنادد     

 د جز خیاالش بعد از حبیب بر من نگذش

 اوّل كه گوي بردي من بودمي باه داناش  

 سال وصال باا او یار روز باود گاویي    

 ایام را به ماهي یار شاب هالال باشاد    

 صوفي نظر نبازد جز باا چناین حری اي   

 

 چشمي كه باز باشد هر لحظه بر جمالي 

 چو رزه نیكببتان باي محناد ساؤالي   

 باهب گرفتاه انساي وز دیگاران ملالاي    

 در عمر خویش حاليكاو را نبوده باشد 

 و ز پیكر ضعی ب نگذاشاد جاز خیاالي   

 گر سودمند بودي باي دولاد احتیاالي   

 واكنون در انتظارش روزي به قدر سالي

 و آن ماه دلستان را هار ابرویاي هلالاي   

 سعدي غزل نگوید جز بر چنین غزالاي 

 (034: 323 سعدي، )                     

بحر مضارع ماامن  )« مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن»هر دو غزل بر وزن : قلمرو زباني: الف

 لمه عيناً در غازل ساعدي تكارار     1 لمة قافية غزل خاقاني  3از مجموع . اند سروده شده( اخر 

بيت و با احتسا   لمات تكاراري   3خاقاني در . جما ي، حا ي، سوا ي، سا ي و خيا ي: شده است

 ه در مقام مقايسه خاقاني . بار 43بيت،  13عدي در بار از  لمات عربي استفاده  رده است و س 13

دهد  ه  و اين نشان مي.  لمه 4 لمه عربي به  ار برده و سعدي در هر بيت،  1/6تقريباً در هر بيت 
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منطق ناري در غزل سعدي بيشتر رعايت شاده  . درصد  لمات عربي سعدي بيشتر از خاقاني است

ا  لمات را از  حااظ دساتوري و بناباه عارورت شاعر و      ه تا غزل خاقاني؛ خاقاني در ا ار مصراع

امّا سعدي منطق ناري را بخصاوص در مصاراعهاي اوّل  اه    . مسائ  بلاغي پس و پيش  رده است

 .بحث قافيه مطرح نيست بيشتر رعايت  رده است

را در « دانساتن »شود؛ خاقاني  از آثار زباني سبك خراساني در هر دو غزل مواردي مشاهده مي

ساعدي هام   . داناد آفريادن  : پذير را با مصدر  اما  آورده  به  ار برده و فع  تابع« توانستن» معناي

 . بودمي و بودي: در آخر آورده« ي»به  ار برده و ماعي استمراري را با « در»را به جاي « اندر»

استفاده  رده  ه جا ب توجّه است، و يك «  حظه»به جاي « نشم زد»خاقاني از  لمة فارسي 

به  ار بارده و اي ساعدي در معنااي     « پرسش»ة ديگر اين  ه خاقاني  لمة سؤال، را در معناي نكت

 .«گدايي و خواهندگي»

 4و  6آرايي به  ار رفته است؛ در غزل خاقاني، در ابيات  در هر دو غزل واج: قلمرو ادبي: و

اند؛ خاقاني  فاده  ردهبار از تكرار است 1هر دو شاعر . 6و  1بارزتر است و در غزل سعدي در ابيات 

بار از  6خاقاني . است« حال»، اتفاقاً  لمة تكرار شده در هر دو غزل 1و سعدي در بيت  0در بيت 

بار تشابيه باه    0است و با ساختار اعافه تشبيهي و سعدي  6تشبيه استفاده  رده  ه هر دو در بيت 

در ( اعاافه اساتعاري  )برده؛ پرتو جمال بار استعاره به  ار  1خاقاني . 1و  4و  0 ار برده در ابيات 

. 13و  1بار استعاره به  ار برده؛ ماه د ستان و غزال استعاره از معشوق در بيات   6و سعدي  2بيت 

علاوه بر اين موارد مشترك در دو سه مورد نيز دو شاعر در  اربرد عناصر ادبي باهم تفاوت دارند؛ 

را پشات  « ناا ن و زار و گرياان  »رده است و صفات از تنسيق ا صفات استفاده   4خاقاني در بيت 

تشخيص به  ار برده و در هماين بيات از پاارادو س     6در بيت . سر هم براي معشوق آورده است

 .نيز استفاده  رده است و بند ز ف را سبب گسستن زنجير صبر دانسته است

يبايي خاصيّ باه غازل   از شيوة سؤال و جوا  استفاده  رده  ه ز 1ها او در بيت  علاوه بر اين

سعدي نيز علاوه بر موارد مشترك با خاقاني  ه ذ ر شد از برخي عناصر ادبي ديگر . بخشيده است

 ناياه از  )از  نايه استفاده  ارده؛ خنديادن بار حاال  ساي       3و  1استفاده  رده است؛ او در ابيات 

جنااس   13و  1و  2ت همچنين سعدي در ابيا(.  نايه از سبقت  ردن)و گوي بردن ( مسخره  رده
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و جنااس زاياد    1در بيات  « ماه و ماه»و  2در بيت « خيال و خيال»به  ار برده است  ه جناس تام 

از صانعت   3 ه سعدي در بيت  اند و نهايتاً اين بسيار هم زيبا به  ار رفته 13در بيت « غزل و غزال»

 .عكس استفاده  رده  ه زيبايي خاصيّ به شعر بخشيده است

هر دو غزل عاشقانه هستند و وحدت موعوعي دارند و حول محور عشاق  : فكري قلمرو: ج

اناد؛ خاقااني در    هر دو شاعر زيباايي معشاوق را ساتوده   . اند و احوال عاشق و معشوق سروده شده

؛  ه اتفاقاً در غزل هر دو شااعر، در دو بيات آخار زيباايي     13و  1و سعدي در ابيات  3و  2ابيات 

 .معشوق ستوده شده است

اند؛ خاقاني از حاال باد و    ه قرار دادهصبري عاشق را در آن مورد توجّ هر دو شاعر فراق و بي

زار عاشق در فراق صحبت  رده و سعدي از سختي فراق و طو ني بودن آن سخن به مياان آورده  

علاوه بر اين موارد مشترك نكات متفااوتي نياز از  حااظ فكاري در دو غازل وجاود دارد؛       . است

زهد و عشق را در مقاب  هم قرار داده و قلندرانه از شكست زهد در برابر عشاق   6در بيت  خاقاني

همچنين خاقاني به تندخويي و سر شي معشوق اشاره  ارده  اه در سانتّ غازل     . حرف زده است

معشوق غزل خاقاني، مقام وا  و تقادس و غارور و تكبار و نااز     . فارسي مضمون پرتكراري است

اي در   ه ننين مسأ ه   ند در حا ي رد و در برابر عاشق از فراق گريه و زاري ميمعشوق غزل را ندا

ل شود؛ گريه معشوق در برابر عاشق و اظهار زاري و بيقاراري در ايان تغازّ    معشوق غزل ديده نمي

 :شود منونهري نيز ديده مي

 نگار من، چاو حاال مان چناین دیاد     

 تو گویي پلدر سوده باه كاف داشاد   

 یاار كاارد باار ماان دو ساااعد را حما

 ماارا گ ااد اي سااتمكاره بااه جااایب  

 
 

 بباریااااد از مااااژه باااااران واباااار   

 پراكنااد از كااف اناادر دیااده پلداار     

 فاارو آویبااد از ماان چااون حمایاار   

 ...بااه كااام حاساادم كااردي و عاااذل   

 (03: 302 منوچهري، )                    
 

د نناين معشاوق   توانا   ند  ه مي خاقاني در بيت آخر به حمد و سپاس آفريدگار سفارش مي

پردازد  ه از وجود مخلوق پاي باه وجاود خاا ق       اي به توحيد افعا ي مي زيبايي بيافريند و به گونه

 .ببرند
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بيات اوّل غازل   : امّا نكات فكري و انديشگي غزل سعدي نسبت به خاقاني اين موارد هساتند 

صاال را  ساعدي و . سعدي نوعي حسب حال است  ه در آن شاعر حال خود را بياان  ارده اسات   

گراني را  ه او را  هايش، ملامت او ما  ا ار غزل. داند  ه غيرقاب  وصف است دو ت و سعادتي مي

او در بيت آخر به نظربازي  ه موعوع مهمّاي در  .  ند  نند نكوهش مي به خاطر عشق سرزنش مي

 .غزل است اشاره  رده است
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 گیري نتیجه

 13قبا ي سعدي از خاقاني بررسي شد؛ بدين ترتيب  ه ابتدا مطلاع  هاي است در اين مقا ه، غزل

غزل به عناوان نموناه در    6هاي خاقاني سروده نق  شد سپس  غزل  ه سعدي در وزن و قافيه غزل

سعدي با وجود توجّه به : سه قلمرو زباني، ادبي و فكري بررسي شد  ه نتايج آن به شرح زير است

يرپذيري از معاني و مضامين او، سعي  رده است شايوه و  ثو گاهي تأهاي خاقاني  وزن و قافيه غزل

هااي آشاكاري از    رغم برخي اشترا ات، تفاوت سبك خود را در غز سرايي حفظ  ند، بنابراين علي

هاي سعدي سه نهار   حاظ ساختار و محتوا با غزل خاقاني دارد؛ از  حاظ تعداد ابيات معمو ً غزل

زبان غزل سعدي نرم و روان است و اثر پختگي در نتيجة گاذر  . اني داردبيت بيشتر از غز هاي خاق

امّا به طور  ليّ نتيجاة مقايساه   . در شعر او آشكار است 3تا قرن  2زمان و سير تحوّل غزل از قرن 

 :سه قلمرو زباني و ادبي و فكري در دو غزل استقبا ي سعدي از خاقاني به اين صورت است

در هار دو غازل ساعدي    . يه هر دو غزل در دو شااعر يكساان اسات   وزن و قاف: قلمرو زباني

 لمه قافياه وجاود    3در هر دو غزل خاقاني )هاي خاقاني به وام گرفته است  تعدادي از قوافي غزل

(.  لمة قافياه را از شاعر خاقااني وام گرفتاه اسات      1و در غزل ديگر  4دارد؛ سعدي در يك غزل 

منطاق نااري در غازل ساعدي     . به خاقاني بيشتر اسات درصد  لمات عربي در غزل سعدي نسبت 

هاي زباني سبك خراساني را در شعر  هر دو شاعر برخي ويژگي. بيشتر رعايت شده تا غزل خاقاني

اند از  لمات رايج و معمول است و بادون    لماتي  ه هر دو شاعر به  ار برده. اند خود به  ار برده

 .را مشخص  ردتوان معناي آنها  نياز به فرهن   غت مي

اناد و   هر دو شاعر به صورت متعاادل از عناصار ادباي و بلاغاي اساتفاده  ارده      : قلمرو ادبي

هاا در غازل ساعدي     شود؛ با ايان حاال اساتفاده از آراياه     آنها ديده نمياز  دام   روي در هيچ زياده

هر دو شااعر  . توان آن را نتيجة گذر زمان و تكام  غزل در قرن هفتم دانست تر است  ه مي طبيعي

در پرورانادن معااني و   ... ا نّظيار و   از تشبيه، استعاره،  نايه، واج آراياي، جنااس، تضاادّ، مراعاات    

 .هاي سعدي بيشتر از خاقاني است  ه ذ ر شد بار ادبي غزل اند؛ و ي ننان مضامين استفاده  رده

عشاق  هاي هر دو شاعر وحدت موعوعي وجود دارد و حاول محاور    در غزل: قلمرو فكري

هر دو شاعر بر جانبازي عاشق در راه عشق تأ يد دارند و معتقدند براي عشاق،  . ساخته شده است
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اعتنايي معشوق و عدم د جويي او از عاشاق گلاه    در هر دو غزل از بي. هيچ ناره و تدبيري نيست

هااي آن صاحبت    و از ساختي فاراق و دشاواري    اند هر دو شاعر زيبايي معشوق را ستوده. شود مي

زل خاقاني، غامّا در مواردي جايگاه معشوق در نظر دو شاعر متفاوت است؛ گاهي معشوق . اند رده 

بهره اسات   همان معشوق تغزل است  ه مقام وا يي ندارد و از غرور و تكبّر و ناز معشوق غزل بي

ر معشوق  ه ننين مسأ ه د  ند در حا ي  ند و از فراق او گله مي و در برابر عاشق گريه و زاري مي

تاوان آن را   هاي سعدي بيشاتر اسات  اه ماي     و در   ّ انسجام فكري در غزل. شود غزل ديده نمي

 .نتيجة گذر زمان و تكام  غزل دانست
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